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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

  قانون باید منعطف باشد 
 تا میان مادری و جایگاه شغلی 

مجبور به انتخاب نشویم !
  فهیمه کریمی‌مهرمادر دختری ۱۳ماهه است. او برای اینکه 
زمان بیشتری در کنار فرزندش باشــد، از پست مدیریتی خود 
گذشته است. صدیقه غلامی، همکار او نیز پس از نزدیک به سه 
دهه کار و در آستانه بازنشستگی، هنوز جمله پسر ۲۵ساله‌اش را 
به یاد دارد: »مامان، تو که همیشه اداره بودی...«  این دو روایت، 
اگرچه از شرایط متفاوتی می‌آیند اما یک دغدغه مشترک دارند: 
چگونه می‌توان میان مادری و اشتغال، بدون قربانی کردن یکی 
به نفع دیگری، تعادل ایجاد کــرد؟ کریمی‌مهر، دکترای جامعه‌ 
شناسی و کارشناس حوزه آســیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، پیش از مادر شــدن ریاست گروه مطالعات 
و بررسی آسیب‌های اجتماعی را بر عهده داشت که پس از تولد 
فرزندش از این سمت کناره گرفت. او معتقد است مسئله، ناتوانی 
زن در مدیریت نقش‌هایش نیســت بلکه محیط کار باید امکان 
بیشتری برای هماهنگی مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی فراهم 
کند. صدیقه غلامی نیز در آستانه بازنشستگی، تجربه سال‌هایی را 
مرور می‌کند که بسیاری از امکانات امروز برای مادران شاغل وجود 
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به‌خاطر مادر بودن و كارمند بودن
 احساس گناه نكن!

مادر شاغل در ايران اغلب نه با كي شغل، بلكه با  نيره 
مجموعه‌اي از مسئوليت‌هاي همزمان زندگي ساري

ميك‌ند؛ مسئوليت‌هايي كه بسياري از آنها ديده 
نمي‌شــوند. كار اداري پايان ميي‌ابد، اما كار او 
تمام نمي‌شود. بعد از بازگشت به خانه، نوبت 
تهيه غذا، رسيدگي به تكاليف فرزندان، نظافت خانه، توجه به همسر، 
برنامه‌ريزي براي روز بعد و هزاران كار ريز و درشــت ديگري است كه 
معمولاً عنوان فعاليت و كار روي آنها گذاشــته نمي‌شــود. در چنين 
شرايطي، عجيب نيست اگر بســياري از مادران شاغل گاهي احساس 
كنند در هيچك‌دام از نقش‌هاي خود به اندازه كافي خوب نيستند. در 
محل كار، نگرانند كه مادر بودن باعث شود كارمند كم‌تعهدتري به نظر 
برســند و در خانه، نگرانند كه اشــتغال باعث شــده مادر كافي براي 
فرزندانشان نباشــند. اين همان نقطه‌اي است كه احساس گناه شكل 
مي‌گيرد؛ احساسي كه مي‌تواند آرام‌آرام به فرسودگي، اضطراب و حتي 
نارضايتي از خود منجر شود. اما شايد لازم باشــد ‌كيبار اين سؤال را 
جدي‌تر بپرسيم: چرا مادري كه براي ساختن آينده خود و خانواده‌اش 
تلاش ميك‌ند، بايد بابت موقعيت شــغلي احساس گناه كند؟ كيي از 
مشكلات اصلي، تصويري است كه از »مادر ايده‌آل« ساخته‌ايم. در اين 
تصوير، مادر بايد هميشه در دسترس باشد، هميشه صبور باشد، خانه 
مرتب باشد، غذاي مناسب آماده باشد، به درس و تربيت فرزند رسيدگي 
كند و در عين حال هيچ‌گاه خسته، عصباني يا نگران نباشد. در سوي 
ديگر، »كارمند نمونه« نيز تصويري مشابه دارد؛ كسي كه هميشه در 
دسترس است، اضافهك‌اري ميك‌ند، كارها را بدون وقفه تحويل مي‌دهد، 
در جلســات حضور كامل دارد و هيچ‌گاه به دليل مسائل خانوادگي از 
برنامه كاري عقب نمي‌ماند. چه‌بسا جمعك‌ردن اين دو تصوير در كي نفر 

تقريباً ناممكن است. 
مسئله اين نيست كه زنان نمي‌توانند هم مادر باشند و هم در كار خود 
موفق شوند. مسئله اين اســت كه گاهي از آنها انتظار داريم در هر دو 
نقش، استانداردي غيرواقعي و دست‌نيافتني داشته باشند. حال آنكه 
مادر شاغل قرار نيست در تمام ساعات شبانه‌روز در بهترين نسخه خود 
باشد. او نيز خسته مي‌شود، اشــتباه ميك‌ند، گاهي غذاي ساده‌تري 
درست ميك‌ند، ممكن است كي جلسه مدرسه را از دست بدهد يا نتواند 
هر شب براي فرزندش كتاب بخواند. اين‌ها نشانه شكست او در مادري 
نيست، بلكه نشانه انسان بودنش است. بسياري از مادران شاغل زماني 
كه فرزندشان را به مهدكودك يا مدرسه مي‌سپارند و راهي محل كار 

مي‌شوند، احساس عذاب وجدان دارند. حتي ممكن است وقتي در 
محل كار موفقيتي به دست مي‌آورند، به جاي احساس رضايت، 
با خودشان فكر كنند: نكند اين موفقيت به قيمت كم‌توجهي 

به بچه‌ها تمام شده باشد؟! اين نگاه نيازمند اصلاح است. 
فرزند به مادري نياز ندارد كه تمام زندگي خود را تعطيل كرده 
باشد تا ثابت كند او را دوست دارد. آنچه كودك بيش از هر چيز 
نياز دارد، رابطه‌اي امن، محبت‌آميز و قابل اعتماد است. يكفيت 
رابطه الزاماً با تعداد ساعت‌هايي كه مادر در خانه حضور دارد 
كيي نيست. البته كه سهم پدر را نبايد فراموش كرد و كيي 
از مهم‌ترين تغييراتي كه بايد در خانواده اتفاق بيفتد، عبور از 

مفهوم »كمك كردن پدر به مادر« است. پدر در خانه »كمك« 

نميك‌ند؛ او شركي زندگي و شركي مسئوليت است. 
مراقبت از كودك، خريد، پخت‌وپز، رسيدگي به مدرسه، بردن كودك 
به پزشك، نظافت و برنامه‌ريزي امور خانواده، مسئوليت مشترك زن و 
مرد است. وقتي تمام اين وظايف به‌صورت پيش‌فرض بر عهده مادر قرار 
مي‌گيرد، حتي اگر مادر شاغل باشد، فشــار مضاعفي شكل مي‌گيرد. 
مشاركت واقعي پدران فقط باعث سب‌كتر شدن فهرست كارهاي مادر 
نمي‌شود؛ به سلامت روان او، يكفيت رابطه زوجين و حتي رابطه پدر 
و فرزند نيز كمك ميك‌ند. فرهنگ خانواده بايد از »مادر همهك‌اره« به 
سمت »خانواده مشاركت‌محور« حركت كند. شايد كيي از مهم‌ترين 
كارهايي كه مادران شاغل مي‌توانند براي خود انجام دهند، پذيرفتن 
اين واقعيت باشد كه قرار نيســت همه چيز هميشه عالي باشد. خانه 
هميشــه مرتب نخواهد بود. گاهي غذاي آماده روي سفره خواهد بود. 
بعضي شب‌ها مادر آن‌قدر خسته اســت كه حوصله بازي كردن ندارد. 
گاهي جلسه كاري مهم‌تر از حضور در كي برنامه مدرسه خواهد بود و 

گاهي هم برعكس، خانواده اولويت پيدا ميك‌ند. 
مادر شاغل نبايد بين »مادر خوب بودن« و »موفق بودن« كيي را انتخاب 
كند. شايد زمان آن رسيده است كه روايت ديگري را جايگزين كنيم؛ 
روايتي كه در آن مادر شاغل مجبور نيســت براي اثبات عشق خود به 
فرزند، از آرزوها و توانايي‌هايش دست بكشد و براي اثبات شايستگي 
حرفه‌اي خود نيز مجبور نيست بخش مادري زندگي‌اش را پنهان كند. 
او مي‌تواند مادر باشد، همسر باشد، كارمند باشد و در عين حال خودش 
هم باشد. راه رســيدن به اين تعادل فقط از مســير تلاش بيشتر خود 
مادر نمي‌گذرد. خانواده بايد همراه شــود، پدر بايد شركي مسئوليت 
باشد، رئيس اداره بايد انعطاف‌پذيرتر شود، قانون بايد ضمانت اجرايي 
داشته باشد و جامعه بايد از قضاوت درباره مادران شاغل فاصله بگيرد. 
مادر شاغل نبايد براي اينكه در كارش موفق است، احساس گناه كند؛ 
همان‌طور كه نبايد براي اينكه گاهي خانواده را در اولويت قرار مي‌دهد، 
احساس كند كارمند ضعيفي است. او نيازي به انتخاب ميان دو هويت 
ندارد. آنچه نياز دارد، محيطي است كه به او اجازه دهد هر دو را با يكفيتي 
انساني و واقعي تجربه كند. شايد مهم‌ترين جمله‌اي كه بايد به مادران 
شاغل گفت همين باشد: قرار نيســت براي دوست داشتن فرزندت، از 
خودت دست بكشي و قرار نيست براي موفقيت خودت، بابت مادري 

احساس گناه كني. 

مسئوليت نظام اداري، خانواده و جامعه در قبال زنان كارمند

وقتي اداره دركي از مادري و همسري تو ندارد!
بانوي كارمنــد ايراني امــروز در كيي از 

 ناصر 
پيچيده‌ترين موقعيت‌هاي اجتماعي خود سهرابي

ايستاده است؛ از كي ســو اقتصاد خانواده 
بيش از گذشته به درآمد او وابسته شده و از 
سوي ديگر، خانه همچنان بخش بزرگي از 
مسئوليت‌هاي خود را بر دوش او گذاشته است. او صبح كارمند است، 
ظهر نيروي مولد اقتصاد و عصر مادر و همسر اما مسئله اينجاست كه 
هيچك‌دام از اين نقش‌ها از ديگري كم نميك‌ند. زن كارمند بايد هم در 
اداره »كارآمد« باشد و هم در خانه »حاضر«، هم براي اقتصاد خانواده 
درآمد بياورد و هم مسئول يكفيت زندگي خانوادگي بماند. حاصل اين 
معادله، اگر با تقسيم واقعي مســئوليت و حمايت اجتماعي همراه 
نباشد، چيزي جز فرسودگي نيست. مسئله زنان كارمند ديگر كي 
مسئله فردي يا خانوادگي نيست؛ مسئله‌اي اقتصادي، اجتماعي و 

مرتبط با آينده سرمايه انساني ايران است. 
صبح هنوز كاملًا شروع نشده است كه بخش بزرگي از زندگي مادر 
كارمند آغاز شده است. لباس بچه، صبحانه، يكف مدرسه، آمادهك‌ردن 
ناهار، هماهنگي سرويس، كي پيام به مهدكودك، تماس با مادر يا 
مادرشــوهر براي اينكه اگر كودك زودتر به خانه رسيد چه كسي 
مراقبش باشد و بعد، با نگاهي به ساعت، دويدن به سمت محل كار. در 
اداره، اما كسي منتظر شنيدن اين فهرست نيست. اينجا زن فقط كي 
كارمند است؛ بايد به موقع برسد، پاسخگو باشد، جلسه داشته باشد، 
پرونده تحويل دهد، بهره‌وري داشته باشد و اگر لازم شد اضافهك‌اري 
كند. سيستم اداري معمولاً كاري به اين ندارد كه ساعت 4 عصر، كي 
كودك در خانه منتظر مادر است. و اين دقيقاً همان نقطه‌اي است 
كه تناقض بزرگ زندگي زن شاغل آغاز مي‌شود. اقتصاد از زن شاغل 
مي‌خواهد كار كند؛ خانواده از او مي‌خواهد مادر بماند و جامعه گاهي 
انتظار دارد هيچك‌دام از اين دو نقش، ديگري را تحت‌تأثير قرار ندهد. 
اين انتظار، در ظاهر ممكن است عادي به نظر برسد، اما در واقع كيي 
از فرســاينده‌ترين تناقض‌هاي زندگي زنان امروز است. براي فهم 
موقعيت زنان شاغل در ايران، بايد ابتدا از اقتصاد شروع كرد. سال‌ها 
در ادبيات عمومي خانواده، درآمد زن نوعي »درآمد مكمل« تلقي 
مي‌شــد؛ يعني اگر حقوق مرد براي اداره زندگي كافي بود، اشتغال 
زن بيشتر جنبه استقلال فردي، علاقه حرفه‌اي يا مشاركت اجتماعي 
داشت. اين تصوير ديگر با واقعيت بسياري از خانواده‌ها سازگار نيست. 
افزايش هزينه مسكن، خوراك، آموزش، درمان، حمل‌ونقل و ساير 
هزينه‌هاي ضروري زندگي باعث شده است در بسياري از خانوارها، 

حقوق زن شاغل بخشي از ستون اصلي اقتصاد خانواده باشد. 
زن كار ميك‌ند، نه فقط براي آنكه »استقلال مالي« داشته 
باشد، بلكه گاهي براي آنكه اجاره خانه پرداخت شود، فرزند 
امكان تحصيل مناسب داشته باشد يا خانواده بتواند از پس 

هزينه‌هاي جاري برآيد. در چنين شرايطي، اشتغال زنان ديگر 
موضوعي حاشيه‌اي نيست؛ بخشي از سازوكار بقاي اقتصادي 

خانوار اســت اما اينجا كي تناقض مهم وجــود دارد. وقتي اقتصاد 
خانواده به درآمد زن نياز دارد، چرا هنوز مسئوليت‌هاي خانوادگي 
او به همان اندازه گذشته تعريف مي‌شود؟ اگر زن و مرد هر دو براي 
تأمين هزينه‌هاي خانه كار ميك‌نند، منطقي است كه زمان و انرژي 
هر دو نيز سرمايه مشترك خانواده محسوب شود. نمي‌توان درآمد زن 
را »ضروري« دانست اما زمان او را »اختياري« تلقي كرد. اين همان 
نقطه‌اي است كه بسياري از اختلافات خانوادگي از آنجا آغاز مي‌شود. 

كيي از حساس‌ترين موضوعات درباره اشتغال زنان، رابطه زن و مرد 
درون خانه است. اشتغال زن به خودي خود مشكل نيست. مشكل 
زماني ايجاد مي‌شود كه الگوي نقش‌ها تغيير كرده، اما ذهنيت‌ها تغيير 
نكرده باشند. اگر زن شاغل باشد اما همچنان مسئول اصلي خانه، 
فرزند، خريد، آشپزي، نظافت، پيگيري امور مدرسه، مراقبت هنگام 
بيماري كودك و برنامه‌ريزي خانوادگي باقي بماند، در واقع خانواده 
كي نيروي اقتصادي جديد پيدا كرده، بدون آنكه مسئوليت‌هاي قبلي 
را بازتوزيع كرده باشد. اينجاست كه مسئله »كمك كردن مرد« كافي 
نيست. ادبيات »كمك به همسر« گاهي خود نشانه كي سوءتفاهم 
بزرگ است. وقتي هر دو نفر شــاغلند، مرد قرار نيست به زن كمك 
كند؛ قرار است بخشي از مسئوليت مشترك زندگي را بر عهده بگيرد. 
اين تفاوت زباني، تفاوتي عميق در نگاه به خانواده ايجاد ميك‌ند. اگر 
مرد ظرف‌ها را بشويد، او »كمك كرده است«؛ اما اگر همان كار بخشي 
از وظيفه مشترك تلقي شود، ديگر لطفي در كار نيست. البته نبايد در 
دام روايت ‌كيطرفه افتاد. همه مردان شاغل بي‌مسئوليت نيستند و 

همه زنان نيز قرباني شرايط نيستند. 
در نهايت، بايد واقع‌بين بود. خانواده امروز با هزينه‌هاي واقعي زندگي 
مواجه است و نمي‌توان درباره اشــتغال زنان بدون توجه به اقتصاد 
سخن گفت. اگر حقوق كي زن بخش مهمي از هزينه‌هاي خانواده 
را تأمين ميك‌ند، اشتغال او كي ضرورت اقتصادي است اما اگر براي 
اشتغال او هيچ سازوكاري براي مراقبت از كودك، مرخصي مناسب، 
انعطاف شغلي، حمل‌ونقل، خدمات نگهداري و تقسيم مسئوليت در 
خانه وجود نداشته باشد، خانواده عملاً از درآمد زن استفاده ميك‌ند، 
اما هزينه پنهان اشــتغال را نيز از او مطالبه ميك‌ند. اين معادله در 
بلندمدت عادلانه نيســت. اقتصاد خانواده بايد درآمد را ببيند، اما 
هزينه زمانــي و رواني توليد آن درآمد را نيز بايد محاســبه كند. از 
سويي وقتي مشاركت اقتصادي زنان به عنوان بخشي از توسعه كشور 
اهميت دارد، سياست‌هاي اشتغال، تأمين اجتماعي، بيمه، حمايت 
از مادران، خدمات نگهداري كودك و قوانين كار بايد اين واقعيت را 

به رسميت بشناسند. 
با همه اينها، هيچ قانون و سياستي نمي‌تواند جاي خانواده را بگيرد. اگر 
زن در خانه شاغل باشد و مرد همچنان خانه را »مسئوليت زن« بداند، 
حتي بهترين سياست‌هاي اداري هم نمي‌توانند فشار را كاملًا از بين 
ببرند. مرد شاغل بايد بپذيرد كه خانواده كي پروژه مشترك است. زن 
نيز نبايد از خود انتظار داشته باشد كه همه چيز را به تنهايي مديريت 
كند. اين نكته شايد ساده به نظر برسد، اما در عمل بسيار دشوار است: 
تعادل به معناي انجام دادن همه كارها نيست؛ تعادل يعني تقسيم 

درست مسئوليت‌ها. 
مادر خوب لزوماً مادري نيست كه همه‌چيز را خودش انجام مي‌دهد. 
همسر خوب نيز كسي نيست كه تمام بار خانه را به تنهايي تحمل 
ميك‌ند. خانواده سالم، خانواده‌اي اســت كه در آن اعضا بخشي از 
مسئوليت را واقعاً بر عهده مي‌گيرند. كي اشــتباه ديگر نيز وجود 
دارد: قهرمان‌سازي از زن شــاغل. اينكه بگوييم »زن ايراني آنقدر 
توانمند است كه هم كار ميك‌ند، هم بچه بزرگ ميك‌ند، هم خانه 
را مي‌چرخاند و هم هميشه لبخند مي‌زند«، در ظاهر تعريف است، 
اما در باطن مي‌تواند خطرناك باشــد. جامعه‌اي كه مادرانش دائماً 
فرسوده‌اند، نمي‌تواند انتظار داشته باشد نسل آينده در آرامش رشد 
كند. جامعه‌اي كه زنان متخصصش به دليل فشارهاي خانوادگي و 
شغلي از بازار كار خارج مي‌شوند، نمي‌تواند از هدررفت سرمايه انساني 
گلايه كند و خانواده‌اي كه تمام مسئوليت‌هاي پنهان را بر دوش كي 
نفر مي‌گذارد، دير يا زود هزينه آن را در رابطه زوجين، تربيت فرزند و 

يكفيت زندگي خواهد پرداخت. 
بنابراين مسئله اصلي اين نيست كه »زن بايد كار كند يا نكند«. اين 
سؤال بيش از حد ساده است. ســؤال جدي‌تر اين است: اگر زن كار 
ميك‌ند، جامعه، دولت، رئيس و مدير، همسر و خود خانواده چگونه 

بايد مسئوليت‌هاي ناشي از اين انتخاب را ميان خود تقسيم كنند؟
پاســخ اگر فقط بر دوش زن گذاشــته شــود، نتيجه روشن است: 
فرسودگي اما اگر اين مسئوليت تقسيم شود، اشتغال زن مي‌تواند نه 
تهديدي براي خانواده، بلكه كيي از پايه‌هاي توان اقتصادي خانواده 
و سرمايه انساني كشور باشــد. مادر شاغل نه كي مسئله فرعي و نه 
كي گروه نيازمند ترحم است. او در نقطه تلاقي سه ميدان ايستاده 
است: اقتصاد، خانواده و جامعه. حقوقي كه به خانه مي‌آورد، بخشي 
از اقتصاد خانواده را مي‌چرخاند؛ تخصصي كه در محل كار ارائه 
مي‌دهد، بخشي از سرمايه انساني كشور است و وقتي شب به 
خانه بازمي‌گردد، همچنان از او انتظار مي‌رود عاطفه، تربيت 

و آرامش خانواده را مديريت كند. 
اين معادله تا زماني پايدار است كه همه اضلاع آن سهم خود 
را بپردازند. اگر قرار باشد زن تنها ضلع فعال اين معادله باشد، 
دير يا زود كيي از سه چيز آسيب مي‌بيند: سلامت زن، يكفيت 
خانواده يا بهره‌وري شــغلي و اين ديگر فقط مسئله زنان نيست؛ 

مسئله عقلانيت اقتصادي و اجتماعي كي كشور است. 
شايد مهم‌ترين تغيير نگاه همين باشد: زن كارمند را نبايد ميان »كار« 
و »خانواده« انتخاب‌گر اجباري ديد. بايد شرايطي ساخت كه انتخاب 
او هرچه باشد، از ســر اجبار و فرسودگي نباشد. زن كارمند سرمايه 
انساني كشور است اما سرمايه‌اي كه اگر دائماً تحت فشار قرار گيرد، 
به‌جاي شكوفايي، مستهلك مي‌شود و اين واقعيتي است كه اگر امروز 
جدي گرفته نشــود، هزينه آن فردا فقط بر دوش زنان نخواهد بود؛ 

خانواده و اقتصاد ايران نيز آن را پرداخت خواهند كرد. 

جستار خودماني

مادر شاغل نباید مدیر و مجری 
تمام جزئیات زندگی خانواده باشد

دکتر محمدامیرهاشم پور، مدیرعامل مؤسسه 
روانشناسی باتاب هزاره فردا:‌

قوانین حمایتی از زنان کارمند 
نیازمند ضمانت اجرایی است

فاطمه حامد ابریشم تاب، مدیر کل امور بانوان و 
خانواده استانداری خراسان رضوی:

حقوق تربیتی مادران کارمند 
باید در نظام اشتغال دیده شود

 دکتر منصوره شعبانی، رئیس دبیرخانه ستاد 
جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:‌

دورکاری بانوان کارمند
 بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان
 و خانواده مجلس:

بررسی چالش‌های کار و زندگی زنان شاغل 
به انگیزه  فرا رسیدن روز کارمند

 ساعت شنی 
 مادران کارمند 

خسته نمی‌شود؟!


